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A B S T R A C T   
Punishment is one of the novel apparent devices that exposes the harmony of 
words (and sometimes meanings) in vocabulary to the reader in the external view; 
but still, rhetoricians, far from considering the rich and fruitful linguistic structure 
of puns, have not reached an agreement and consolidation in the struggle of its 
array division. According to the prevailing consensus in the divisions, puns 
should appear simple and natural; but if puns disrupt the structure and form of 
the sentence, the meaning is disrupted. What is clear is that industries such as 
puns cannot add to the prosperity of speech without considering deep structural 
considerations. This research, relying on the analytical-descriptive method based 
on library documents, seeks to find the root of the confusions of division and 
categorize and examine their causes. The findings of the present study show that 
the fabric of Persian and Arabic rhetoric is so intertwined that the science of 
innovation, in arrays such as puns, does not have a proper understanding of their 
definitions and classifications due to the diversity of tastes in naming and using 
them. The results of the present study indicate that, approximately, most types of 
puns are used with more or less the same name as translated into Persian; but the 
diversity of tastes in classifying and naming Persian and Arabic puns makes the 
audience not only aware, but also more confused. 
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  چكيده

يع است كه هماهنگي الفاظ (و گاه معاني) را در واژگان در نماي بيروني، در دهاي بجناس يكي از آرايه
پژوهان، به دور از در نظر گرفتن ساختار زبانيِ غني دهد؛ اما تا به امروز بلاغتمعرض ديد خواننده قرار مي

اند. بر اساس اتفاق نظر غالب و تجميع نرسيده اي آن به توافقبندي آرايهو پربارِ جناس، در كشاكش تقسيم
پيرايه و طبيعي جلوه كند؛ اما اگر جناس بافت و ريخت جمله را به هم ها، جناس بايد بيبنديدر تقسيم

چه نيك هويداست آن است كه صنايعي چون جناس بدون در نظر شود. آنبريزد، معنا دچار اختلال مي
 -هش با تكيه بر روش تحليليواند بر رونق سخن بيافزايد. اين پژوتساختي نميگرفتن ملاحظات ژرف

يابي كرده بندي را ريشههاي تقسيمگويياي در صدد آن است كه پريشانتوصيفي مبتني بر اسناد كتابخانه
دهد تار و پود بلاغت فارسي و هاي پژوهش حاضر نشان ميبندي و بررسي كند. يافتهها را دستهعلل آن
گذاري هايي چون جناس، به دليل تنوّع سليقه در نامان درهم تنيده شده است كه علم بديع، در آرايهعربي چن

هاي آن ندارد. نتايج پژوهش حاضر بيانگر اين است كه بنديو كاربرد آن، درك درستي از تعاريف و دسته
فارسي، به كار رفته است؛ اما  شده در زبانبه طور تقريبي اكثر انواع جناس، كم و بيش به همان نامِ ترجمه

   كند. تر ميگذاري جناس فارسي و عربي مخاطب را نه تنها آگاه، كه سردرگمبندي و نامتنوّع سليقه در دسته
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  مقدمه

:  ٢٠٠٣هاي زيبا جلوه دادن كلام (القزويني، علم بديع يا روش
ي ) در فارسي و عربي كاربرد٢/١٣٥: ١٣٦٩؛ تفتازاني، ٢٥٥

غازي همسان و گاه نزديك به هم دارد. بديع در هر دو زبان آ
گان پژوهش نامعلوم، هويتي مبهم و گاه نامفهوم نيز دارد. نگارند

در گسترة  موارد، صنايع بديعي حاضر بر اين باورند كه در بسياري
ه جلوه كزيباسازيِ شكلي الفاظ گرفتار شده و از هدف اصلي خود 
  ده است. و زيبايي سازي ظاهري و گاه معنوي كلمات بوده دور مان

» البديع«ها و رسالات بديعي، مطابقت تاريخي نخستين كتاب
ارسي، فهـ.ق) ٥٧٣» (البلاغةترجمان«هـ.ق) عربي و ٢٧٤(

ت عربي گر اين است كه علمِ اين ترفندهاي هنري در ادبيانشان
رد؛ نسبت به ادبيات فارسي قدمت بيشتري در حدود سه قرن دا

يعِ عربي اگرچه ايرانيان در رشد و تحول بلاغت، به ويژه علم بد
سنجان بزرگ ادبيات عربي نيز بر بديلي داشته و سخننقش بي

اقد نن است كه جاحظ اين موضوع معترفند و گواه اين مدّعا آ
يان فرهنگي پارس -بزرگ ادبيات عربي، به توان بالاي علمي

كه جوياي شگردهاي زيباي جلوه هر آن«دارد: گونه اذعان مياين
خواهد راز آشنايي زدايي را بشناسد و به سازي كلام است و مي

را  كاروندشناسي تسلطّ يابد لازم است كتاب خوبي بر علم واژه
» دانيم كه شيواگفتارترين مردمان، ايرانيان هستندمي بخواند؛ چه
آوردن ) احتمالاً بتوان گفت كه روي٣/١٤: ١٤١٨(الجاحظ، 

هاي بديعي چون جناس در زبان فارسي تحت ايرانيان به صنعت
وده بتأثير شيوايي سخنان قرآني و صنعت جناس در زبان قرآن 

ية مي در سااست؛ چرا كه بديع، فرآوردة فرهنگ و تمدن اسلا
نظير سخنوري قرآن است كه مرزهاي جغرافيايي و هاي بيشيوه

ها را در برابر اعجاز معاني و حدود فكري را درنورديده و جان
ناپذير و شيوايش مسخّر گردانيده. همين واژگان آهنگين وصف

شناسي قرآن در امر خود نقش مهمي در گسترش و نفوذ زيبايي
رأت ته است. از اين رو شايد به جفراسوي مرزهاي طبيعي داش

گو تا قرن پنجم (و با بتوان گفت: اغلب شاعران بزرگ پارسي
شناسي اندكي تسامح، پس از آن) نيز تحت تأثير عناصر زيبايي

  اند.سَرا بودهقرآن و آثار سترگ ادباي بزرگ تازي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ور، نام يك شخصي را گيرد كه سخنجادوي مجاورت هنگامي صورت مي - ١

آورد كه ازنظر موسيقي با نام آن شخص، اي ميبرد و در كنار آن واژهكار ميبه

هـ.ق) احتمالاً همة علوم بلاغي در هم  ٦٢٦تا زمان سكاكي (
اند. گويا نخستين بار، سكاكي، علم بديع را از معاني آميخته بوده

معتز با تأليف و بيان جدا كرده، هر چند كه پيش از وي، ابن
بسترهاي لازم براي اين استقلال را فراهم آورده بوده » البديع«

است. نكتة قابل ذكر اين است كه بديع فارسي تا چندين سال 
اي ار بوده است. به گونهپس از سكاكي نيز به چنين آميختگي گرفت
السحر في دقائق حدائقكه تا اواسط قرن ششم، مقارن با تأليف 

نمايي چنان مباحث بلاغي در يك هيأت و شكل رخ، همالشعر
هاي استقلال اين فنون ادبي فراهم كرد و پس از آن زمينهمي

تر شد و در قرن هفتم به اوج شكوفايي رفته پخته و پختهشد. رفته
هاي بسيارِ صنايع ). فارغ از فراز و نشيب٥٦: ١٣٨٦(محبتي، رسيد 

ترين بديعي در هر دو زبان، گفتني است كه جناس يكي از مهم
اي شناسي بوده كه ادبا و شعرا استقبال گستردههاي زيباييگونه

ترين دلايل اين استقبال آن است كه اند. يكي از مهماز آن كرده
ي جناس فراتر و زيباتر از ساير در بسياري موارد ارزش آواي

شود زيرا كه در آن صورت معاني دو هاي كلام حس ميآرايه
  گردد.گر ميسوي جناس مختلف و گاه متضاد جلوه

تمايل به ارزش آوايي يا تصويري عناصر متشابه بدون در نظر 
شود؛ گرفتن تشابهات معنايي يك نوع گرايش فطري قلمداد مي

، از رهگذر تشابه صوري ١ادوي مجاورتچنانكه ما در پرتوي ج
كه  –ها ها، نسبت به جنبة معنوي آنعناصر يا وحدت صوتي آن

ها را چنان كه در شويم و آنغافل مي –چقدر از يكديگر دورند 
كنيم (شفيعي، صورت، در معنا هم نزديك به هم احساس مي

هاي ظاهري كنندة جنبه).  اين همان تأثير تعيين٢٣، ١٣٧٧
موزون واژگان مكررّ است. اما نبايد از نظر دور داشت كه در آثار 

آن هاي ادبي بايد سطح آوايي زبان را از سطح معنايي و پژوهش
آرايي (كه گونه واژه). همين١٩٧، ١٣٨٢جدا تصور نمود (ولك، 

تركيب صوت و معناست) با عامل غافلگيركنندگي درهم آميخته، 
تا خميرماية صنعتي به نام جناس شكل بگيرد. هرچه اين 
هماهنگي بيشتر باشد، آراية مورد بحث نيز ارزش بيشتري خواهد 

  داشت.

  

كننده در ترين عوامل تعيينهماهنگ باشد. جادوي مجاورت يكي از مهم
 ).١٧: ١٣٧٧كدكني،هاي بلاغي است (شفيعيتأثيرات زباني و شيوه
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  پيشينة پژوهش

هايي نمود آن در ادبيات فارسي و عربي پژوهشدربارة جناس و 
نقد و «) در پژوهش ١٣٨٥صورت گرفته است. محمود فضيلت (

هاي معمول را در روش» بندي جناسها در طبقهبررسي روش
بندي جناس مورد بررسي و كنكاش قرار داده است. پژوهش طبقه

ان هاي ادبي عربي در زبنحوة به كارگيري آرايه«ديگر با عنوان 
هاي ) انواع كاربرد آرايه١٣٩١به قلم صغري فلاحتي (» فارسي

عربي در زبان فارسي برجسته شده است. علاوه بر اين بررسي 
هاي ها و تفاوتتداخل موضوعي معاني، بيان و بديع، شباهت

  هاي ادبي در دو زبان فارسي و عربي مطرح شده است.آرايه

به نگارش علي » الجناسفن«در حوزه بديع عربي هم كتاب 
م) شايستة ذكر است كه نويسنده، جناس و ١٩٥٤الجندي (

هاي آن را مورد بررسي و تحليل قرار داده و در بديع فارسي گونه
) ١٣٨٥به قلم جليل تجليل (» جناس در پهنة ادب فارسي«كتاب 

پژوهان با رويكرد و با محوريت تخصّصي جناس مورد توجه بديع
  قرار گرفته است. 

هاي نگارندگان درباب مقايسة انواع ين وجود، طبق بررسيبا ا
هاي تعريفي و كاربردي، جناس در دو زبان و بررسي تفاوت

پژوهشي انجام نگرفته است. پژوهش حاضر تلاش كرده است تا 
ضمن بررسي انواع جناس فارسي و عربي، وجوه اشتراك و افتراق 

را تبيين و تحليل كند؛  گذاري و كاربرد انواع اين ترفند آواييدر نام
در واقع پژوهش حاضر رويكردي را كه در منابع فوق يافت 

شود، مورد مند ديده نمياي و نظامشود و يا به شكلي مقايسهنمي
  بررسي و مداقه و نقد قرار داده است. 

  

  بيان مسأله

هاي ادبي و وجوه كاربرد تقريبا يكسان و تا حدودي نزديكِ آرايه
در ادب فارسي و عربي ناشي از ارتباط ديرينه و محسنات بديعي 

هاست. الگوي مشترك ديني و تأثير همه نزديكي فرهنگ آن
جانبة آن، چنان در تاروپود دو زبان درهم تنيده كه گويي صاحبان 

كه ضمن برخوردار شدن دو زبان از يك تيره و نژاد هستند؛ چنان
اي نظم، آهنگ و هاز مفاهيم والاي قرآني، جذب و شيفتة زيبايي

صناعات بديعي موجود در آن كتاب ارزشمندِ ديني شدند. طبيعي 
است كه وجوه اشتراك زيادي در كاربرد و تأثيرپذيري از 

هاي مباني زباني و آوايي موجود در قرآن با هم دارند؛ اما جذابيت
شود، كاربرد تقريباً چه باعث اهميت موضوع و بحث حاضر ميآن

و زبان است؛ صدالبته اين بدين معنا نيست كه مشابه جناس در د
هيچ گونه تفاوتي در استعمال آن در دو زبان وجود ندارد. 

» حدائق السحر في دقائق الشعر«رادوياني، » البلاغهترجمان«
واعظ » بدايع الافكار في صنايع الأشعار«رشيدالدين وطواط و 

هستند  ترين كتب بديعي در زبان فارسيكاشفي به عنوان قديمي
ابن معتز اولين كتاب بديعي در زبان عربي قلمداد » البديع«و 
گونه هنر زباني شود كه نويسندة آن مدعي اين است كه اينمي

 ).١: ١٤٠٢معتز، هاست (ابنزبانويژه عرب

حضور نسبتاً طولاني اين ترفندِ زباني در گفتمان زباني        
حاكم بر قرآن است  فارسي و عربي نشانگر تأثير گفتمان صوتي

كه ادبيات هر دو زبان را تحت تأثير خود قرار داده است. اين تأثير 
سازي را امري اجتناب ناپذير و در عين تا حدي بوده كه جناس

ساز كرده است. در كنار اين ميل طبيعي، ساختار زباني حال زيبايي
  ريشه روي خوش فارسي و عربي نيز به كاربرد واژگان هم

  اند.دادهنشان 

  هاي پژوهششپرس

  پژوهش حاضر در پي پاسخ به دو پرسش زير است:

هايي در كاربرد اين هاي مختلف جناس چه تفاوتگذارينام 
  ساختار صوتي در فارسي و عربي به وجود آورده است؟

گذاري جناس در ادبيات فارسي و عربي، بندي و نامچرا دسته
  كند؟مي ممخاطب را نه تنها آگاه، بلكه سردرگ

 

 ضرورت پژوهش

هاي بنديپردازان در تعاريف و تقسيمديد صوري و سطحي بلاغت
گويي در باب اين جناس در دو زبان فارسي و عربي باعث كلي

توان صنعت گرديده است. به نحوي كه با بررسي كتب بلاغي مي
سنجان تقريباً تعريف جامع و مانعي از جناس دريافت كه بلاغت

ده و لااقل برخي از انواع جناس را پوشش نداده و به دور ارائه نكر
از در نظر گرفتن ابعاد ساختار زبانيِ اين ترفند هنري به 

كه اند. احتمالاً به تبع ايناي آن بسنده كردهبندي آرايهتقسيم
ها، شور و ها درگير تصوّرات خود از اشياء هستند نه خود آنانسان
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يي را كه به ظاهر ربطي به هم شوق كشف وجوه تشابهِ چيزها
گويي و اند و اين خود عامل اساسي پراكندهندارند از دست داده

 گسيختگي عرصة بلاغت در حوزة مذكور گرديده است. ازهم

ايست كه جناس را در كتب بديعي روش كار اين مقاله به گونه
اي و به شيوة عربي و فارسي گردآوري كرده و با روش كتابخانه

تحليلي انواع جناس در اين دو زبان را مقايسه كرده و  -توصيفي
  ها مورد بررسي و تحليل قرار داده است. وجوه تشابه و افتراق آن

  

  شناسي پژوهشروش

 جناس 

گاه به با وجود تعاريف گوناگون جناس، مخاطب آشنا با بلاغت گه
 گيرد.كند كه برخي از انواع جناس را در برنميتعاريفي برخورد مي

هاي پراكنده و نامنسجمي وجود بندي انواع جناس، روشدر طبقه
كند نگاه چه در آن ميان بيشتر جلب توجه ميدارد، اما آن

پردازان هر دو زبان به درخشش لفظ در قامت موشكافانه بلاغت
معنا است؛ چنانكه جلوة واژگان متجانس را با توان معنايي ارزشمند 

  ).٢٥١: ١٣١٤؛ رازي، ١٦: ٢٠٠١كنند (الجرجاني، تلقي مي

  

    تعريف جناس در فارسي و عربي

اشتراك معاني مختلف در يك لفظ يا الفاظ «تعريف  نقد الشعردر 
) آمده است. أبوالهلال نيز ١٦٢تا: جعفر، بي(ابن» متجانس مشتق

متكلم دو كلمه را به شكلي «گويد: در تعريف اين گونة ادبي مي
» جنس باشندآورد كه در تركيب حروف با هم، هم

عريف شود، در تطور كه ديده مي) همان٢٤٩: ١٣٢٠(العسكري،
أبوالهلال نوآوري خاصي وجود دارد و آن اين است كه پاي 

  كند.چيدمان و تركيب حروف را در باب جناس  باز مي

تركيب و «گويد: در تعريف جناس مي المثل السائرابن أثير نيز در 
جنس بودن كلمات گر همچيدمان حروف به شكلي است كه نشان

دارد؛ از اين رو اشتراك است؛ در حقيقت لفظ واحد، معاني مختلفي 
خارج باشد جناس  رود و آنچه از اين دايرهلفظي به شمار مي

). در واقع در ١/٢٦٢الأثير، بلاتأ: (ابن» آيدحقيقي به حساب نمي

جناس  ِاين تعريف، به غير از جناس تام، ديگر انواع جناس، شبه
  شود. ها ياد ميمعرفي شده و در بابِ جناسِ غير حقيقي از آن

هايي مشتق از جناس به ابن معصوم المدني نيز با آوردن معادل
ها پرداخته است؛ او مجانسه و جناس را همانند و تفسير آن

همسازسازي دو كلمه دانسته است و تجانس را زماني درست 
داند كه حروف دو پاية جناس از يك جنس و ماده بيايند. به مي

شكل و دو چيز همدهد كه گمان وي اما تجنيس زماني رخ مي
چنين حدّ و فصل جناس را تشابه گون به كار گرفته شود. او همهم

كند و تشابه لفظي را عاملي براي جلب توجه لفظي معرفي مي
  ).١/٩٧: ١٩٦٨داند (المدني، مي

خطيب قزويني نيز پس از تعريف متداول بديع، بلافاصله به  
  ).٨٦: ٢٠٠٩تعريف انواع جناس پرداخته است (القزويني، 

پژوهان پژوهان ادب پارسي نيز تحت تأثير تعاريفِ بلاغتبلاغت
ادب عربي، با تغييراتي اندك، همان تعاريف را براي جناس تكرار 

اين صنعت جناس «ط گويد: اند. به عنوان نمونه رشيد وطواكرده
باشذ كي كلماتي باشذ مانند يكديگر بكفتن يا نبشتن در نثر يا در 

  ).٦و  ٥تا: (وطواط، بي» نظم

سنجي و ظرافت بيشتري از جناس سخن گفته رادوياني اما با نكته 
مجانس از الفاظ، نامي بود گردنده ميان چيزهاي مختلف «است: 

اندر دو لفظ يا سه لفظ به حروف و  به معني، چون بيتي بَودْ بذَ و
هاي به ميان اِعراب و نقَُط يكسان گردنده هر لفظي از آن لفظ
(الرادوياني، » چيزهاي مختلف به معني، آن بيت را مجانس خوانند

١١: ١٣٦٢.(  

الدين رازي نيز البته به يك تعريف كلي و عام بسنده كرده شمس 
(الرازي، » دن استتجنيس بيكديگر مانند استعمال كر«است: 
). او پس از آنكه كاربرد اين ترفند هنري را ماية رونق ٢٥١: ١٣١٤

سخن، دليل فصاحت و گواه اقتدار در تنسيق كلام  دانسته، 
  بلافاصله به شرح انواع جناس پرداخته است (همان). 

  

 انواع جناس در فارسي و عربي

ت، پس كه مبناي جناس وجود آواهاي مشابه اسبا توجه به اين
بندي جناس، ترتيب، تعداد و نظم آوايي در واژگان اساس طبقه

صداييِ كلمات، تداعي واژگان و در پي آن متجانس است. اين هم
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كند. اين نوع تداعي معاني را در ذهن مخاطب بازطراحي مي
صناعت آوايي از ديرباز مورد اقبال پارسيان و تازيان و جاري در 

عنوان نمونه عنصرالمعالي فرزندش را سخنان آنان بوده است. به 
كند كه از نظر پردازي توصيه مياي از سخنبه سبك و شيوه

صوتي خوشايند باشد به شكلي كه از ميان صناعات ادبي ترفند 
دهد مجانس يا همان جناس را سرآمد قرار مي

 ).٢٢٧: ١٣٦٢(عنصرالمعالي،

بي در ميان كتب بديعي درباب انواع جناس در فارسي و عر
ها هاي گوناگوني وجود دارد. برخي از آنبنديتقسيم
ها هاي درست و دقيقي دارند كه در جدول زير به كتاببنديطبقه

  ها اشاره شده است.و انواع جناس در آن

 

  كتب    
  

نوع 
  جناس

: ١٣١٤المعجم (رازي، 
٢٥١(  

السحر (وطواط، حدائق
  )٦تا: بي

البدائع أبدع
: ١٣٧٧(گرگاني، 

٢٠١(  

الافكار بدائع
كاشفي، (واعظ
٨٦-٩١: ١٣٦٩(  

انوار الربيع (المدني، 
٢٠٩-١/٩٧، ١٩٦٨(  

            تام
  -      -    ناقص

  -          زائد
            مركّب
  -  -    -    مزدوج

  -      -    خط
      -      مطرّف
  -        -  مكرّر

    -    -  -  محرّف
  -  -    -  -  مضارع
        -  -  لاحق
    -    -  -  ملفّق
  -      -  -  مردّد

    -  -  -  -  مصحف
    -  -  -  -  مقلوب
  -    -  -  -  مشابه
  -    -  -  -  مفروق

  -    -  -  -  مرفو
    -  -  -  -  مطلق
    -  -  -  -  مذيل
    -    -  -  لفظي

    -    -  -  معنوي
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بنديِ بندي، مبحث طبقهبرخي نيز به صورت مبهم و بدون طبقه
، در المثل السائراند. براي نمونه صاحب جناس را به پايان رسانده

كند (ابن الأثير، بلاتأ: بندي كلي به جناس اشاره مييك تقسيم
هاي ديگران از بندياثير ضمن نقد تقسيم). ابن٢٧٧ -١/٢٦٢

ها بر كه به گمان وي يكي از آنكند هفت قسم جناس ياد مي
حقيقت جناس دلالت دارد و شش قسم ديگر شبيه به هم هستند 

گذاري است اما هاي وي بدون نامبندي). تقسيم٢٦٢(همان، 
) ٢٧٦) و مجنّب (همان، ٢٧٣هايي به نام معكوس (همان، قسم

را ذكر كرده است. ابن معتزّ نيز در كتاب خود به جناس اشاره 
؛ چنانكه راه را براي رشد و تكامل انواع جناس فراهم كرده است

هـ. ق)،  ٣٩٥پژوهاني چون ابن رشيق قيرواني (نموده و بلاغت
هـ. ق) و  ٣٩٥هـ. ق)، ابوهلال عسكري ( ٣٩٥قدامة بن جعفر (

ها را به كمال هاي بديعي افزودند و آنعبدالقاهر جرجاني بر آرايه
صرفاً به  جناساع به كتاب رساندند. ابن معتزّ همچنين با ارج

آوردن مثال و گره زدن جناس به انواع ديگرِ بديع، مثلا جناس و 
) ٣٠) و جناس و استعاره (همان، ٢٥: ١٤٠٢معتز، سجع (ابن

  پرداخته است. 

رده كقدامه نيز ضمن تعريف جناس به آوردن لفظ مجانس اكتفا 
تي ارائه بندي منسجم و درسهايي آورده اما هرگز تقسيمو نمونه

  ). ١٦٣-١٦٤تا: نكرده است (ابن جعفر، بي

اس بندي ابوهلال نيز كلي است. او شروط ديگر ادبا را در جندسته
نقد كرده و به چالش كشيده، همچنين ضمن تعريف جناس 

هايي ها، اصطلاحات و نامبنديهايي نيز آورده است اما دستهمثال
يق نيست كه وي به كار برده به هيچ روي درست و دق

  ).٣٢٦-٣٣١هـ.ق، ١٣٧١(ابوهلال،

كه همة انواع جناس جوهرة لازم به ذكر است، با وجود اين 
ه شمار صوتي دارند و در مبحث آوايي بديع، صنعتي بسيار مهم ب

بنديِ انواع جناس، به تنوعي روند، عدم يكنواختي در دستهمي
آميز و گاه، گنگ منجر شده، در حالي كه فقدان وجود ابهام

يي و عدم سازگاري با اصول ي و آواها در مباني زبانالگوپردازي
  ست.اعلمي نيز بر اين از هم گسيختگي و پراكندگي دامن زده 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي كودكانه كه ماية ننگ نيست پيش از آن مرا سرزنش مكن به بازي - ١

 كه (روزگار) آن چه را كه به ما داده است پس بگيرد.

 تقسيم بندي كلي جناس تام و غير تامّ 

بندي كلّي غالباً جناس را به دو علماي بلاغت در يك تقسيم
اي كه برخي، اند؛ به گونهدستة جناس تام و غير تام تقسيم كرده

حقيقي و از غير آن به عنوان جناس  از جناس تام به عنوان جناس
اي ) و عدّه٢٦٣ -١/٢٧٧اند (ابن الأثير، بي تا: شبه حقيقي نام برده

بندي كلي اشاره كنند، كلام خود را از جناس آنكه به تقسيمنيز بي
واسطه، باقي تام شروع كرده و بدون اشاره به هر گونه تقابلي، بي

؛ ٣٨٨-٣٩٧: ١٩٠٤ي، اند (القزوينانواع جناس را ذكر كرده
، ١٣٦٢؛ الرازي، ٦تا: ؛ وطواط، بي٤٢٩ -٤٣٢: ١٩٨٧السكاكي، 

سنجان تازي و ) برخي از بلاغت٨٦: ١٣٦٩؛ واعظ كاشفي، ٢٥١
اند (الرادوياني، پارسي، بابِ سخن را با جناس مطلق آغاز كرده

). در واقع در زبان عربي، جناس ٩٧ /١: ١٩٦٨؛ المدني، ١١: ١٣٦٢
ها در حروف و حركات است؛ به شكلي كه ت پايهمطلق، تفاو

صرفاً شباهت لفظي دارند؛ اما از يك ريشه نيستند و اين باعث 
شده تا سكاكي از آن با عنوان جناس مشابه ياد كند 

). به عنوان ٤٣٠: ١٩٨٧؛ السكاكي، ١١٤-١١٦: ١٩٦٨(المدني،
  نمونه: 

  بِعارٍ لا تلَُمني فما التَّصابي 
  ١أعاراقبلِ يَسترَجعُ ما 

  )١٢٠: ١٩٦٨(المدني،                                     
اي از جناس مطلق همان جناس تامّ كه در فارسي گونهدرحالي 

گويان، جناس متشابه است كه رادوياني آن را به نقل از پارسي
  خواند:مي

  بَرزنَنام نكو بمان تو به هر 
  زنَبر تا فضل تو پديذ شوذ 

  )١٢: ١٣٦٢(الرادوياني،                                    
  جناس تامّ و مركبّ

جناس تامّ در عربي و فارسي تعريف يكساني دارد؛ در فارسي 
اي است كه از لحاظ نوشتاري و گفتاري همان كاربرد دو واژه

؛  الرازي، ٦يكسانند؛ اما معناي متفاوتي دارند (وطواط، بي تا، 
پردازان عربي نيز ). بلاغت٢٠١، ١٣٧٧؛ گرگاني، ٢٥١: ١٣١٤

تشابه لفظي واژگان متجانس را جناس تامّ مي نامند (السكاكي، 
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). تشابه ٨٦: ٢٠٠٩؛ القزويني،  ٩٧ /١: ١٩٦٨؛ المدني، ٤٢٨: ١٩٨٧
الخط اركان متجانس و نيز همگوني از نظر ريخت و كامل رسم

ق كلّي در تعاريف به خوبي ساختار آوايي در هر دو زبان و نيز تواف
نشان مي دهد كه اين ترفند آوايي تنها گونة جناس است كه 

شود، شايد به همين گونه اختلاف نظري دربارة آن يافت نميهيچ
ترين نوع آن هاي آراية جناس و هنريدليل است كه سرآمد گونه

شود، كه يك شكل و شمايل تكرار ميشود؛ با اينمحسوب مي
: ٢٠٠٣ين فايده را به مخاطب مي رساند (القزويني،اما بالاتر

٢٩٠ .(  

زني در گري به طور خودكار هرگونه گمانهالبته ذهن هر كاوش
داند. در بندي فوق را قابل قبول نميزمينة وجوه تفاوت در تقسيم

فعل/ فعل)  -كه دو كلمه از يك جنس (اسم/ اسمعين اين
يقُسِمُ  السّاعَةُيَومَ تَقُومُ وَ «شود. همچون آيه: ناميده مي١مماثل

(نك: القزويني،  –) ٥٥(روم: » سَاعَةٍالمُجرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيرَ 
  )١٤٨، ١٩٦٨؛ المدني، ١/٢٦٣؛ ابن الأثير، ٢٨٩: ٢٠٠٣

  نمونة فارسي:

  سراي بديع غزلايا غزال سراي و 
  بسراي غزلبگير جنگ بجنگ اندرو 

  )٢٥٢ :١٣١٤الرازي،  ؛٦(وطواط، بي تا،                  
  گرفتي همه عمرمي گوربهرام كه 

  بهرام گرفت گورديدي كه چگونه 
  )٢٠٢: ١٣١٤(الرازي،                                       

در صورتي كه جناس از دو نوع متفاوت (يكي اسم و ديگري 
  نامند. به عنوان نمونه:مي ٢فعل) باشد  آن را مستوفي

  كَرَم الزّمانِ فَإنَّهُ مَا مَاتَ مِن 
  ٣بنِ عَبدِ االلهِ  يَحييلَدَي  يَحيا

  نمونة فارسي:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس علاوه بر شباهت شكلي و ظاهري، در نوع و چون هر دو ركن جن - ١

 جنسيت نيز مثل هم هستند.
هاي ديگري را به طور كامل داراست؛ با چون هر دو ركن تمامي ويژگي - ٢

؛ ١٩٩٢،٤/٤١٦(القزويني و الآخرون، اين تفاوت كه از دو نوع مختلفند. 
 ).٢/٤١٦به نقل از حاشية الدسوقي،  ٧١، ١٩٥٤الجندي، 

  كرد شانهگر از تار زُلفت را جدا مشّاطه، 
  كرد شانهبايد جدا از دست آن مشّاطه مي

  )٢٠٣: ١٣٧٧(گرگاني،                                      
زيرمجموعة كه جناس آوايي مركّب به نوعي با توجه به اين

شود، با اين تفاوت كه يكي از دو ركن جناس تام محسوب مي
نار كمتجانس، مفرد و ديگري مركّب است؛ به شكلي كه گاه در 

: ١٩٩٢شود (القزويني و ديگران، جناس تام با قيد مركّب آورده مي
لسكاكي، ؛ ا٤٤٦: ١٤١٢؛ التفتازاني، ٣٨٩: ١٩٠٤؛ القزويني، ٤١٧

ا و ژوهشگران ديگر، آن را به طور مجز). اگرچه پ٤٣٠، ١٩٨٧
  ).٢٣: ١٢٩٩كنند. (الصفدي، مستقل معرفي مي

شود كه اين نوع جناس گاه در برخي كتب بلاغي فارسي ديده مي
اي كه واعظ كاشفي شود، به گونهمستقلّ و غير وابسته ذكر مي

داند؛ با اين در كتاب خود، اين شكل را قريب به جناس تامّ مي
د (واعظ الفاظ متجانسه، يكي مركبّ باشد و ديگري مفرتفاوت كه 

نة صوتي، ) و گرگاني با تلقّي مستقل از اين گو٨٦: ١٣٦٩كاشفي، 
ري معتقد است در جناس مركّب يكي از دو ركن مركّب، و ديگ

  ).٢٠٩: ١٣٧٧بسيط است (گرگاني، 

زبان، رويكرد تقريبا مشابهي در تعريف پژوهان تازيز بلاغت
اند؛ به شكلي كه اگر مركب و اقسام آن پيش گرفته جناس تامّ

ها مركّب و ديگري مفرد باشد، تامّ مركّب عنوان يكي از واژه
زبان همچون قزويني و نويسان عربگيرد. به باور بلاغتمي

شد جناس سكاكي، اگر يكي از دو پايه مركب از دو يا چند جزء با
ن پايه از يك دهد. حال در صورتي كه ايمركب را تشكيل مي

سازد؛ به اي از واژة ديگر شكل گيرد، آرايه مرفوّ را ميواژه و پاره
  عنوان نمونه دو بيت ذيل از حريري:

  وَ لا تَلهُْ عَن تَذْكارِ ذَنْبِكَ، وَ ابْكهِِ 
  مَصابِهِبِدَمْعٍ يُحاكِي الوَبلَْ حالَ 

  وَ مَثِّلْ لِعَيْنَيكَ الحِمامَ وَ وَقْعَــهُ
  ٤صابِـــهِ مَلقاهُ وَ مَطْعَمَوَ رَوْعَةَ 

  )٢٨٩، ٢٠٠٣(القزويني،                                   

چه از بخشش روزگار به زوال گرايد، نزد يحيي بن عبداالله زنده هر آن  - ٣
 گردد.مي

از ياد گناه خود غافل نشو و بر آن گريه كن با اشكهايي كه شبيه باران  - ٤
مرگ و ترس ديدار و طعم تلخش را در برابر است در هنگام بارش آن. 

 ديدگانت مجسّم كن.



  ١١٧            ١٤٠٣ پاييز و زمستان، ١٨، پياپي ٢، شماره نهم، سال بلاغت كاربردي و نقد بلاغينشريه علمي 

 

آيد؛ يا اين كه دو ركن درغير اين صورت، دو حالت پيش مي      
ن در نوشتار يكسانند، كه در اين صورت مركب متشابه عنوا

دَعْهُ فدَوْلتُه فَ  ذا هِبَةٍگيرد. به عنوان نمونه: إذا ملِكٌ لَمْ يكنْ مي
  . ذاهِبَة

  شود:در غير اين صورت مركّب مفروق محسوب مي

  جامَ لَنا كُلُّكُم قَد أَخَذَ الجامَ و لا
  ١جامَلَناما الَّذي ضرَّ مُدِيرَ الجام لَوْ 

: ١٩٨٧؛ نيز نك: السكاكي، ٣٨٩: ١٩٠٤(همان؛ القزويني، 
٤٣٠(  

 آن از نظرجناس مفروق از فروع جناس مركب است كه اركان 
سان و از لحاظ نوشتاري متفاوت هستند (المدني، شنيداري هم

ودة ذيل ) به عنوان نمونه سر ٣٩٠: ١٩٠٤؛ القزويني، ١٠٣: ١٩٦٨
  از أبوالفتح بُستي:

  المَقتَ ليِيرمِي سهَاماً أن أَسَرَّ 
  ٢المَقتلَِ بِالكَيدِ لايَقصَد غَيرَ 

  )١/١٠٤: ١٩٦٨ (المدني،                                 
ناس بر اين اساس، اين آراية صوتي در بديع عربي زير چتر ج

الدين الصفدي آن را معادل گيرد؛ چنانكه صلاحمركب قرار مي
خواند. (الصفدي، جناس مركب؛ اما با نام جناس مفروق مي

٢٤: ١٢٩٩  (  

زبان، صفدي جناس مركّب را جناسي پژوهان تازيدر ميان جناس
). آنچه ٢٣مان، يك، يا هر دو ركن، مركبّ باشد (هداند كه مي

آيد اين است كه يك يا هر دو ركن آن از تعريف صفدي برمي
كي يتواند مركّب باشد؛ اما تلقيّ گرگاني و واعظ اين است كه مي

تواند مركبّ باشد. بر اساس ديدگاه گرگاني آن ركن از دو ركن مي
اي ديگر بخشي از واژهمركّب، يا از دو كلمه يا از يك كلمه و 

شود؛ تشكيل شده است كه در اين صورت جناس مرفوّ ناميده مي
، متشابه اما در صورت اول اگر ركن مركّب در نوشتار يكسان باشد

گيرد و در غير اين صورت جناس مفروق بر آن يا مقرون نام مي
و  ٨٧: ١٣٦٩؛ واعظ، ٢٠٩-٢١٠: ١٣٧٧شود (گرگاني، اطلاق مي

٨٦.(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هيچ جامي نگرفتيم اگر  همة شما جام در دست گرفتيد در حالي كه - ١

 ساقي و گردانندة جام باده را به ما تعارف كند چه زياني براي او خواهد داشت؟

هاي مورد اشارة عظ كاشفي با اينكه ديگر زيرمجموعهاما وا
داند؛ حساب هر كدام را از هم جدا گرگاني را نزديك به هم مي

كه معتقد است اگر هر دو لفظ مركّب باشد يا علاوه كند؛ چنانمي
بر عبارت در كتابت نيز مشابه باشد، در اين صورت، جناس مطلقِ 

  مشابه است. به عنوان نمونه: 

  ، در اين ديار، نشانِ وفا مجوياي دل
  در ديار ماما نَبُود  دردِ يارجز 

  
ست. ادر صورتي كه در خط، مانندگي نباشد جناس مركّب مشابه 

  به عنوان نمونه:

  باريكي استپيش دو لبش كه مايه 
  باري كيستياقوت كه باشد و شَكرَ 

  
بندي جداگانه، جناسي را مفروق واعظ همچنين در يك تقسيم

  ها مفرد و ديگري مركّب باشد:داند كه يكي از پايهمي

  بخواهي ريخت نيشتربه نوك غمزة چون 
  نخواهد شد نيشْ تَرهزار خون كه سَرِ 

  )٨٦-٨٧: ١٣٦٩(واعظ كاشفي،                           
  

  جناس محرّف و ناقص (زائد) 

پژوهان پارسي و تازي طور كه گفته شد برخي بلاغتهمان
بندي كلي در برابر جناس تامّ قرار ناقص را در يك تقسيمجناس 

وع اند و ديگر مشتقات اين آراية صوتي را (كه به نوعي با نداده
اند؛ ي كردهتامّ در زاويه قرار دارد)، زيرمجموعة جناس ناقص بررس

فند هنري اما ديگران تقسيم بندي كلي را ناديده گرفته و اين تر
اند بندي كردهستقيم دستهواسطه و به شكل مرا بي

: ١٩٠٤؛ همو، ٢٩٠: ٢٠٠٣؛ القزويني، ٤٢٩: ١٩٨٧(السكاكي،
  ).٤/٤١٣؛ القزويني و ديگران: ٣٨٩

پردازان پارسي و تازي، اختلاف دو ركن در حركت برخي از بديع
و سكون يا در نوع حركات را جناس محرّف مي نامند (گرگاني، 

: ١٣١٤؛ الرازي، ٨٧: ١٣٦٩؛ واعظ، ٦تا: ؛ وطواط، بي٢٠٤: ١٣٧٧
؛ المدني، ٨٧ /١: ١٩٨٧؛ الحموي، ٣٨٩: ١٩٠٤؛ القزويني، ٢٥١

او تيرهايي پرتاب مي كند تا نفرت من را با نقشه اي تسخير كند و قصدي  - ٢
 جز كشتن ندارد.



      هاي جناس در بديع فارسي و عربيرقم و صادق ارشي: جلوة سويهاله بهنعمت            ١١٨

 

). يعني هرگاه دو ركن جناس و حروف و هجا يكسان، ١٨٥: ١٩٦٨
يا » ناقص«هاي كوتاه متفاوت باشند، جناس اما در مصوت

شود. با اين استدلال كه حركت يكي از ناميده مي» محرّف«
هاي قرآني ري منحرف شده است. نمونهها نسبت به ديگپايه

  ذيل، گوياي مطلب مذكور است:

» نَالْمُنْذَرِي كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ، فَانْظُرْمُنْذِرِينَوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فيِهِمْ «
يَا «)؛ ٢٨٩(بقره/» ظْلَمُونَوَلَا تُ ظْلِمُونَلَا تَ«)؛ ٧٣و  ٧٢(صافات/

»  لىَ رسَوُلهِِ ولِهِ وَالْكِتَابِ الذَّيِ نزَلََّ عَ بِاللَّهِ وَرَسُ آمِنُوا آمَنُواأَيُّهَا الَّذِينَ 
  )١٣٦(نساء/

في معايير أشعار  المعجمكه در كتب بلاغي فارسي مانند درحالي 
) كه ٨٧: ١٣٦٩(واعظ،  الأفكاربدائع)، ٢٥٣: ١٣١٤(الرازي،  العجم

يف، به اختلاف در حركات يا حركت و سكون يا تشديد و تخف
اين همجو تجنيس تام است در اتفاق «جناس ناقص قائل هستند: 

جُنَّةُ  البُرْدِحروف ولكن به حركت مختلف باشد. مثالش: جُبَّةُ 
و غرض لفظ بُردْْ و بَرْدْ است كي حركت يكي ضمّست و  ١البَرْدِ

يكي فتح و ناقص از اين جهت خوانند... در مثال فارسي قطران 
  گويد:

  اسب دولتن از بياذه شوذ دشم
  سَوار اسب دولتچو باشي بر 

  ي و داريسعادت سواربر اسب 
  »سعادت سِواربدست اندرون از 
  )٦-٧تا: ، بي(وطواط                                          

پژوهان تازي همچون سكاكي برداشت تقريبا برخي بلاغت
)  ٤٢٩: ١٩٨٧مشابهي از اين گونة آوايي دارند (السكاكي، 

كه وي نيز تفاوت در حركات و سكنات را جناس ناقص چنان
آمده نيز حاكي از  العلوممفتاحنامد و شواهد مشتركي كه در مي

هاي جناس را اين امر است. پس اين گروه اختلاف حركت پايه
اند، به نام جناس كه ديگران جناس محرّف يا تحريف ناميده

) چنانكه با ٤٢٩ :١٩٨٧ناقص معرفي كرده است (السكاكي، 
حَسِّنْ  خَلْقِياللّهُمَّ كَما حَسَّنْتَ «آوردن حديثي از پيامبر (ص)؛ 

از تفاوت وزني و آوايي به عنوان وجه فارقة اين نوع »  ٢خُلقِي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جبةّ برد يماني سپري در برابر سرماست. - ١
 آفريدي خويم را نيك گردان.گونه كه مرا نيكو خدايا همان - ٢

كه اين ). درحالي١/٢٦٨تا، اند (نك: ابن الأثير، بيجناس ياد كرده
يف داشته هايي چون مختلف، مغاير، ناقص و تحرآراية هنري لقب
  ).٢٢، ١٢٩٩است (الصفدي، 

امّا ديدگاه غالب اين است كه افزونگي يك ركن نسبت به ركن 
ديگر در اين ترفند آوايي، ناقص، زائد يا مذيّل تلقّي گردد. بنا بر 

گويد، اختلاف واژگان متجانس در مي تلخيصآنچه صاحب 
اي كه زيادت يا نقصان حروف جناس ناقص است؛ به گونه

واَلْتَفتَِّ السَّاقُ بِالسَّاق، «يك حرف در آغاز باشد مانند:  اختلاف
) يا در وسط همانند: ٣٠-٢٩(القيامة/» إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ

  ، يا در پايان كلمه مانند: جِدِّي جَهْدِي

  قَواضٍ قَواضبِِ تَصُولُ بِأَسْيافٍ 
  ٣عَواصٍ عَواصمِيَمُدُّونَ بِأيدٍْ 

  
يان واژه ابن معصوم المدني كه اختلاف يك حرفي در پااما به جز 

)، در نگاه ديگر ١٣٤: ١٩٦٨خواند (المدني، را مذيّل مي
زبان، اگر اختلاف در بيش از يك حرف باشد سنجان عرببلاغت

شود. كساني چون خطيب قزويني افزودن جناس مذيّل ناميده مي
اند ندهقب خوادو افزونه در پايان دو واژه متجانس را به اين ل

  ).٢٩١: ٢٠٠٣؛ ٣٩١: ١٩٠٤(القزويني، 

  إنَّ البُكـــاءَ هُوَ الشِّفــــــاءُ
  ٤الجَوانحِِ بَيْنَ  الجَوَيمِنَ 

؛ ٢٩٠: ٢٠٠٣؛ القزويني، ٣٩٠-٣٨٩: ١٩٠٤(القزويني، 
  )٤٤٧: ١٤١٢؛ ٢٨٩: ١٣٠٩التفتازاني، 

پردازاني چون سكاكي يك حرف افزونه در يكي كه بلاغتدرحالي
شمارند؛ به عنوان هاي جناس را به اصطلاح مذيّل مياز پايه

كاكي، نمونه: مالي كَمالي، جِدّي جُهدِي، و كاس كاسبٌ (الس
٤٢٩: ١٩٨٧.(  

افزونة جناس مذيلّ در فارسي در پايان يكي از دو پايه است.  
خواند. مثال: باد و واعظ كاشفي زيادت در پايان واژه را مذيّل مي

دستهاى متجاوزان را قطع مي كنند و با شمشيرهايى كه حكم مرگ را  - ٣
 .شوندور مىدارد بر آنها حمله

 گريه درمان اندوه عشق در درون سينه است. - ٤
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گونه كه به اعتبار زيادتي حرف در ). همان٨٨: ١٣٦٩باده (واعظ، 
  نامد؛ به عنوان نمونه بيت ذيل:آغاز واژه را مزيد مي

  نگرفته دامن دل من هيچ آب و خاك
  ديارِ يارإلّا كه آب ديده و خاك 

  همان)(                                                          
سنجان كه اختلاف حركت را اي از سخندر بديع پارسي عدّه

اند، از اين ترفند صوتي كه بر مبناي مبناي جناس ناقص قرار داده
هاي جناس استوار است، به نام جناس افزودگي حرف يكي از پايه

اند. رادوياني با در ميان كشيدن آراية جناس زائد زائد سخن رانده
و لفظ يكي از اقسام بلاغت آنست كي دبير و شاعر د«افزايد: مي

بيك معني بيارند و بآخرِ لفظ آخرين يك لفظ زيادت كنند، چون 
اند بغايت، چنانك عنصري . و اين قسم بتازي ستوذهنام و نامه

  گويذ (مضارع):

  حسدتتو كي حسدِ آبست و زعفران 
  دارذ و بر چهره زعفران چشم چشمهبر 

  )١٤: ١٣٦٢، (الرادوياني                                     
اي اما بي آنكه بخواهد تابعي براي اين گونه بياورد يا افزونه      

  بخشد.بيافزايد، بحث در مورد آن را خاتمه مي

  

  جناس مضارع، مطرّف و لاحق

زبان چون گرگاني، تلقيّ پژوهان تازي و پارسيبرخي بلاغت
كه سكاكي يكساني از جناس مضارع و لاحق دارند. درحالي

داند كه در آن نام با جناس مطرّفي ميهمجناس مضارع را 
المخرج؛ كثم و كثب، طامس هاي جناس در يك حرف قريبپايه

و دامس يا دو حرف؛ حصصتني، حسستني تفاوت دارند (السكاكي، 
: ١٢٩٩؛ الصفدي،٤/٤٢٥: ١٩٩٢؛ القزويني و ديگران، ٤٢٩: ١٩٨٧

). قزويني اختلاف دو پاية ٢٠١: ١٣٧٧؛ گرگاني، ٢٨و  ٢٩
؛ ٣٩١: ١٩٠٤كند (قزويني،جانس را از دايرة شمول خارج ميمت

اي كه صرفاً ناسازي يك حرف ركن، نسبت ) به گونه٢٩١: ٢٠٠٣
  به ركن ديگر را شرط قرار داده است. 

به يك شكل  حدائق السحرو  المعجم في معايير أشعار العجمدر 
كه تنوعي براي آن اند؛ چنانهاي جناس، پرداختهاز ناسازي پايه

، تفاوت در »طرف«قائل نشده و صرفا مبتني بر معناي لغوي 

اي كه اتّفاق دو لفظ اند، به گونهپايان كلمه را مورد توجه قرار داده
متجانس در همة حروف، مگر حرف پاياني را جناس مطرفّ 

  نوان نمونه:اند. به عناميده

  از شرار تيغ بوذي باذساران را شراب
  طعامرمح بودي خاكساران را  طعانوز 

  )٢٥٥: ١٣١٤؛ الرازي، ١٠تا: (وطواط، بي                
گذاري اين نوع جناس با وطواط كه واعظ در نامرغم اينعلي

رسد؛ اما با تكيه بر دلالت معنايي رأي به نظر ميتقريبا هم
معناي كناره، محدودة اين آرايه صوتي را دو سوي  ، به»طرف«

واژه، در آغاز و پايان گسترانيده و با اطلاق عنوان مطرّف براي 
ها را به شكل جداگانه بررسي كرده است؛ هر دو شكل، آن

كه متجانسان در يك حرف از حروف طرفين مختلف باشند، چنان
. و بر دو نوع شودها اطلاق ميبه واسطة آن، جناس مطرّف بر آن

  است: نخست آنكه اختلاف در حرف اوّل بُود. مانند بيت ذيل:

  ميسّر نمي شود گنج، رنجنابرده 
  مزد آن گرفت، جانِ برادر كه كار كرد

  
  دوّم آنكه تفاوت در حرف پاياني باشد. مانند بيت ذيل:

  نگويم لب ببند و ديده بردوز
  مقاليرا  مقاميو ليكن هر 

  )٨٨، ١٣٦٩(واعظ،                                          
و اگر اين تفاوت در وسط كلمه باشد به آن تجنيس لاحق گفته 

در لغت به معناي باريك » لحوق«شود؛ با اين استدلال كه مي
  ):٩٠: ١٣٨٩ميان شدن است (واعظ، 

  سبب هر بامداداست گل را؛ زان شادينوبت 
  سحََر، بر بام گل زند مرغ شاهينوبت 

  همان)(                                                          
در واقع همان جناس لاحقي است كه در عربي تفاوت اركان 
متجانس آن در حروف بعيدالمخرج مورد نظر است؛ لذا از قيد و 

  بند عنوان و نام خاص خارج است.

عربي جناس لاحق، ناسازي گونه كه اشاره شد، در بلاغت همان
دو همگون در حروف بعيدالمخرج است، جناسي كه الصفدي آن 

). به شكلي كه ناسازي ٢٨، ١٣١٤را جناس مطمع ناميده است (
ذَلِكُم «)يا در ميانه: ١(همزة/» وَيلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَة«يا در آغاز: 
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إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ وَ«) يا در پايان: ٧٥(غافر:» بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ
: ٢٠٠٣؛ همو، ٣٩١: ١٩٠٤) باشد. (القزويني، ٨٣(نساء/» الْأَمْنِ 

  ).٢٨: ١٢٩٩؛ الصفدي، ٢٩٢

ها در حروف جناس مضارعي كه در بلاغت عربي، اختلاف پايه
بيَني و بَينَ كنِّي لَيلٌ دامِسٌ «المخرج است؛ در آغاز كلمه: قريب

» وَ هُم ينَهَونَ عَنهُ وَ يَنأونَ عَنهُ «ميانه:  ، يا در»وَ طريقٌ دامسٌِ 
، »الخَيلُ مَقعُودٌ بِنَواصيِها الخَيرُ«) و يا در پايان باشد: ٢٦(أنعام/

). بنابراين نسبت به عنوان ٢٩١: ٢٠٠٣مشهود است (القزويني، 
تر مشابه مذكور در جناس فارسي، گسترة اين گونة هنري را پهن

ه بر تفاوت دو پايه جناس، صرفا در اند؛ به شكلي كفرض كرده
المخرج در هر قسمت واژه، مبتني است يك حرف قريب

  ).٤/٤١٣: ١٩٩٢؛ القزويني و الآخرون، ٣٩١: ١٩٠٤(القزويني، 

  

  جناس اشتقاق

در حقيقت اشتقاقي بودن زبان عربي باعث شده تا جناس اشتقاق 
تا: جناس اصل و واقعي اين زبان قلمداد شود. (ابن جعفر، بي

). اين گونه تلقّي از وجود بحث حرف زائد و اصلي و زايش ١٦٣
گيرد؛ اما همين ويژگي زباني ناشي از آن در زبان تازي نشأت مي

صوري تكرار حروف در ريشه كلمه در فارسي نه به بسامد عربي؛ 
هاي اما به شكل طبيعي رايج و متداول است و از طرفي اين قالب

: ١٣١٤يز شهرت يافته است (الرازي، صوتي كه به نام اقتضاب ن
  اند:) در ادب فارسي چنين نفوذ كرده١٢تا: ؛ وطواط، بي٢٥٥

  نو آيينتو اي خوب جهر  نواي
  بي نواييدرآورد در كار من 

  )  ٢٥٥: ١٣١٤(الرازي،                                       
  رودكي نيز گويد:

  ر منيرببدرسانذ همي  بدرهاكرْت 
  كن و خامُش نباش جندينا مبادرت

  )١٣ط، بي تا، (وطوا                                           
  

  
  

    
                            

چون «شود: در حالي كه از تعريف رادوياني چنين برداشت مي
شاعر و دبير اندر نظم و نثر الفاظي بيارند، مانند آن لفظي بيارند 

گويان. اماّ دبيران و عامه ديگر، آن عمل را اقتضاب گويند پارسي
اهل فضل اين عمل را مجانس دارند برين مثال زَينبي گويد 

  (رمل):

  دذ بي گره گردذ زرهزَهره در تن زهر گر
  »زُهره گويذ زِه أميرا چون به زه كردي كمان

  )٢٠-٢١ ،١٣٦٢(الرادوياني،                               
شود پردازان پارسي زبان دريافته ميچه از تعريف و شواهد بديعآن

ريشه در گفتار يا ريخت و قيافه متقاربند (الرازي، هاي همپايه
). اين آرايه كه در زبان فارسي با ١٢ط، بي تا: ؛  وطوا٢٥٥: ١٣١٤

آراية شبه اشتقاق در هم آميخته است و به يك نام درآمده، به 
كه در زبان فارسي مبحث حرف اصلي رسد به علت ايننظر مي

و زائد چندان مطرح نيست، كاربرد و روايي چنداني ندارد و به تبع 
زم است؛ اما با توجه آن براي دريافت اين پيوند تأمّل بيشتري لا

ها اشاره شد بدين معنا هايي از آنبه وجود شواهدي كه به نمونه
  نيست كه رونق چنداني در اين زبان ندارد. 

زبان كه به جناس اشتقاق، عناويني چون پردازان عربجناس
اند، در واقع آن را توافق اركان مقارب و اشتقاق اطلاق كرده

؛ القزويني و الآخرون، ٣٣: ١٢٩٩ اند (الصفدي،متجانس دانسته
)، ٤٣٠: ١٩٨٧؛ السكاكي، ٢٩٣: ٢٠٠٣؛ القزويني، ٤/٤١٣: ١٩٩٢

وجهك للدين  فأقم«اند: كه گاه دو واژه واقعا از يك ريشه
آيند؛ بر اين كه از يك ريشه به نظر مي) و يا اين٤٣(روم:» القيّم

إنّي لعملكم من  قال«شوند: اشتقاق ناميده مياساس شبه
  ).١٦٨(شعراء:» لقالينا

  

  نتيجه گيري

و تعاريف كلّي و مبهم جناس فارسي و عربي سنّتي، ها بنديدسته
كه با نگاهي پژوهان قديم شده است؛ چنانگير بلاغتگريبان

اي جناس را به عنوان عنصر زيبايي كلام دانسته سطحي و كليشه
اند اين در حالي است كه بدون بندي آن پرداختهو به تقسيم

شناختي اين اركان متجانس از درنظرگرفتن ابعاد معنايي و زبان
يك سو و فرايندهاي ذهني حاصل از اين تقابل از سوي ديگر 
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آنان را درگيرِ دايرة واژگاني و زباني كرده؛ به شكلي كه هر يك 
اند و در اين ميان در اين مسير تعريفي براي خود درنظر گرفته

به كه از رهگذر تشااند و چنانمخاطبان را سردرگم و گمراه كرده
شناختي، در دايرة هاي زيباييرا فارغ از ديگر جنبه هاصوتي، آن

بندي محصور و محدود و در تنوع تعاريف سرگردان نگاه صورت
هاي زباني پيامدي اند. البته گرفتار شدن در چنبرة نشانهداشته

نگريِ سويهبيش از اين نيز دربرنخواهد داشت. در نتيجه اين يك
پژوهان فارسي و تازي بستر را براي بلاغت انديشانه از سويجزم
سازي بيشتر فراهم كرده است. اين تازي در القاب و عناوينيكه

هاي بلاغي جديد نيز كه با رويكردي در حالي است كه انبوه كتاب
ها و گوييآنكه بتوانند پراكندهاند بينو به اين موضوعات پرداخته

نسجام بخشند، ناخواسته دهي دهند يا اچندسونگري ها را سامان

اند. نويسندگان مقالة حاضر پيشنهاد گرفتار اين تسلسل شده
بندي بندي و دستهكنند نويسندگان كتب بديعي در طبقهمي

ها و تعاريف كلّي بنديتر داشته باشند و دستهجناس نگاهي عميق
شناختي جناس هاي زيباييرا به يك سو نهاده و با توجهّ به جنبه

 و در اين زمينه در اندازند.طرحي ن
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